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  چكيده

هاي عرفـاني سـهم بـسزايي       ين طوسي در رشد و شكوفايي انديشه      خواجه نصير الد  
د همـين امـر اسـت                 اوصـاف  . دارد كه اوصاف الاشراف و شرح اشارات ابن سينا مؤيـ

الاشراف از نظر حجم بسيار كوچك اما از حيث محتوا بسيار غني است و خواجه در                
برخـورداري از   وي مـدعي    . كنـد هاي عرفاني به خوبي دفاع مي     اين رساله از انديشه   

تجربه عرفاني نيست، بلكه تلاش وي در راستاي ارزيابي عقلانـي و تنظـيم منطقـي     
به اسـتثناي   –رسالة مزبور در شش باب و هر باب         . آداب سير و سلوك عرفاني است     

نوشتار حاضر فقط به بررسي باب اول     .   در شش فصل تنظيم شده است      -باب ششم 
  . سلوك استپردازد كه مربوط به بدايت سير ومي

  . ايمان ، ثبات ، نيت ، صدق ، انابه ، اخلاص:ها كليدواژه
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  مقدمه

  بـن حـسن طوسـي مكنـي، ابـوجعفر، ملقـب بـه اسـتاد البـشر و                بن محمـد  نصر الدين محمد  
او حكيم، متكلم رياضـي  . از علماي بزرگ قرن هفتم است   ) ق. ه ـ672 – 597(عقل حادي عشر    

ظهور وي در قـرن هفـتم بـا آن    . دانشمندان اسلام و جهان استدان، فقيه و يكي از نامدارترين       
  تواند بدون زمينه و بدون ارتبـاط بـا جـو علمـي قـرن هفـتم                    متانت و وزانت فكر و انديشه، نمي      

ايران باشد، بلكه معلول ترقي فكر اسلامي و وجود حكماء و ادبا و عرفاي قبل از وي و معاصـر او                     
  .است

اند، از اهميـت    زيسته  دبي به واسطه وجود نوابغي كه در اين عصر مي         اين قرن از نظر علمي و ا      
  :برخي از اين نوابغ عبارتند از. اي برخوردار است ويژه

؛ افـصح المتكلمـين، سـعدي شـيرازي و          )ق.ـ ـ ه672-604(مولانا جلال الدين محمد بلخـي       
؛ )ق.ـ ـ ه638-560(همچنين سه عارف بزرگوار، يعني محي الدين ابن عربي، صـاحب فتوحـات              

  صدرالدين محمد قونوي و شيخ شهاب الـدين سـهروردي، مؤلـف عـوارف المعـارف و همچنـين                
  دو فقيه نامـدار يعنـي علامـه حلـي، حـسن بـن سـديد الـدين يوسـف بـن علـي بـن مطهـر و                     
ديگري محقق صاحب شرايع، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن و همچنـين علمـا و فـضلاي                 

رِ منطقي، كاتبي و افضل الدين محمد بـن حـسن مرقـي كاشـاني،               ديگري از قبيل حكيم مشهو    
معروف به بابا افضل و فاضل معروف، كمال الدين ميثم بن علي، معروف به ابـن ميـثم بحرانـي،                    

الـدين  دان معـروف، علامـه قطـب        و حكيم و طبيـب و رياضـي       ) 679متوفي   (شارح نهج البلاغه  
ا و مؤلف كتاب تحفه شاهيه در خصوص هيأت          ابن سين  شارح قانون محمود بن مسعود شيرازي،     

ــاب درة   ــتدلالي و كت ــاجاس ــي     الت ــه فارس ــي ب ــوم عقل ــواع عل ــورد ان ــوفي ( در م   ). 710مت
  ) 44: 1370طوسي،(

  در اثــر توجــه و سرپرســتي طوســي بــود كــه دانــشمندان، شــعلة فروزانــي شــدند؛ محــيط  
   انـدازه اي از بيـدادگري      تاريك فساد را با نشر فضيلت و تقوي، فروغـي روح بخـش دادنـد و تـا                 

  كمــال مطلــوب طوســي نــشر فــضيلت. و ســتم و فــساد اخلاقــي و كــشتار جلــوگيري كردنــد
، 1ج: 1362شـريف،  (هـا كـرد    و انتشار ديانت اسلامي بود كه براي رسيدن به اين آرزو كوشـش          

241.(  
اخـلاق ناصـري    .  تحريـر نمـود    اخـلاق ناصـري    را بعد از كتـاب       رسالة اوصاف الاشراف  خواجه  

اي در علـم      مشتمل  بر بيان اخلاق كريمه و سياسات مرضيه بر طريقه حكما و كتـاب پـر مايـه                  
رسـاله اوصـاف    بـه نگـارش      اخـلاق ناصـري   خواجه بعد از نگـارش      . اخلاق و حكمت عملي است    

 دست يازيد كه مبتني بر بيان طريقت و روش سير و سلوك اهـل بيـنش و بـر اسـاس                      الاشراف
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ني بر دقايق نظري و عملي مرتب گرديده است و بـه منزلـة لـب آن                 قوانين عقلي و سمعي و مب     
  .صناعت و خلاصه آن فن تحرير شده است

اگرچه خواجه ادعاي عارف بودن ندارد، اما تلاش كرده است تا سير و سلوك و تعاليم عرفـاني         
دة او سـير اوليـاء و روش اهـل بيـنش را بـر قاع ـ              . را بر اساس روش عقلاني تنظيم و بيان نمايد        

سالكان طريقت و طالبان حقيقت مبني بر قوانين عقلي و سـمعي و مبنـي بـر دقـايق نظـري و                      
عملي در چند باب معرفي نموده و در هر باب آيتي از تنزيل مجيـد را بـه استـشهاد وارد كـرده                       
است، و اگر آية مصرحي در اشاره به مقصود نيافته است، بر آنچه به آن نزديك بود اقتصار كرده                   

  .نام نهاده استاوصاف الاشراف را و آن 
ــت     ــاب اس ــش ب ــر ش ــشتمل ب ــاله م ــن رس ــش   . اي ــت و در ش ــدايت حرك ــاب اول، در ب   ب

؛ باب دوم، در ازله عوايق و قطع موانـع از سـير و              )ايمان، ثبات، نيت، صدق، انابه، اخلاص     (فصل  
  ؛ بــاب ســوم در ســير و )توبــه، زهــد، فقــر، رياضــت محاســبه، تقــوي(ســلوك در شــش فــصل 

؛ باب  )خلوت، تفكر، خوف، رجا، صبر و شكر      (وك در طلب و بيان احوال سالك در شش فصل           سل
چهارم در ذكر احوالي كه مقارن سلوك حادث شود تا آنگاه كه وصول به مقصد باشـد در شـش                    

  هـايي كـه    ؛ بـاب پـنجم، در ذكـر حـال         )ارادت، شـوق، محبـت، معرفـت، يقـين، سـكون          (فصل  
  ) توكــل، رضــا، تــسليم، توحيــد، اتحــاد، وحــدت(فــصل اهــل وصــول را ســانح شــود در شــش 

خواجه مراحل سير و سلوك عارف      . اختصاص يافته است  » فنا«تدوين شده است و باب ششم به        
 را در اين رساله تنظـيم و تـدوين نمـوده            -براي رسيدن به حقيقت، فنا در حقيقت و بقاء باالله          -

  .است
هر كس چون در    . يجاد حركت اختصاص دارد   باب اول، به بدايت حركت و امور ضروري براي ا         

خود و افعال خود بنگرد و خود را محتاج و افعال خويش را نـاقص بينـد و چـون از نقـص خـود             
خبردار شود، اگر در باطن وي شوقي به طلب كمال و دفـع نقـص ايجـاد شـود، بـه حركـت در                        

 رغبـت داشـته     نامند و كسي كه بـه ايـن حركـت           اهل طريقت اين حركت را سلوك مي      . آيد  مي
  .باشد، به نيازمند شش چيز است

  ايمان. 1

  صـلي االله عليـه و آلـه       (منزلة اسمي براي دين و شريعتي كـه حـضرت محمـد              گاهي ايمان به  
ادواْ         « مـثلاً در آيـة       –رود    آن را آورده است، بكار مي     ) و سلم  ذِينَ هـ ذِينَ ءامنـُواْ و الَّـ   إنَِّ الَّـ

   كـه ايمـان بـه ايـن        -)  انـد، و يهـود و صـابئان        آنها كه ايمـان آورده    (؛  )69: مائده(» ونَئُو الصابِ 
  گـاهي . معنا، شامل همه كساني اسـت كـه بـه خـدا و نبـوت آن حـضرت اقـرار داشـته باشـند                       
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  رود و مـراد از آن، اذعـان و تـصديق نفـس نـسبت بـه حـق            واژة ايمان بر سبيل مدح به كار مي       
  اذعـان بـا قلـب و انديـشه؛ اقـرار بـه      : شـود   حاصل ميايمان به اين معنا با تحقق سه چيز     . است

  همچنـين گـاهي ايمـان بـر سـبيل ذم و نكـوهش اسـتعمال               . زبان و عمـل بـا اعـضا و جـوارح          
تِ و الطَّغـُوتِ              «: ماننـد . شود  مي » أَ لَم تَرَ إِلي الَّذِينَ أوُتُواْ نصَِيبا منَ الْكِتَابِ يؤْمِنُونَ بِالْجِبـ

ــا(بــه آنــان داده شــده ) خــدا(يــدي كــساني را كــه بهــره اي از كتــاب  آيــا ند(؛ )51: نــساء(   ب
  آوردنــد و دربــارة كــافران ايمــان مــي} بــت و بــت پرســتان{بــه جبــت و طــاغوت ) حــال ايــن
: 1386راغـب اصـفهاني،     !) (؟»ها از كساني كه ايمان آورده اند، هدايت يافته ترند           آن« گويند  مي
32.(  

ور داشـتن و در عـرف اهـل تحقيـق تـصديقي             ايمان در لغت تصديق باشد؛ يعني با      
  خاص باشد و آن تصديق بود به آنچه علـم قطعـي بـه آن حاصـل اسـت و پيغمبـر                      

ــسلام ( ــه ال ــار   ) علي ــت پروردگ ــستلزم معرف ــر م ــت پيغمب ــت و معرف ــوده اس   فرم
قادر، عالم، حي، مدرك، سميع، بصير، مريد و متكلم اسـت، پيغمبـران را فرسـتاده                

 ــ  ــد م ــه محم ــرآن ب ــلم (صطفي اســت و ق ــه و س ــه و آل ــتاده) صــلي االله علي   فرس
  و احكــام فــرايض و ســنن و حــلال و حــرام بــر وجهــي كــه همــه امــت را بــر آن 

پس ايمان مشتمل بر اين امور باشد، و اين قدر قابل    . اجماع باشد بيان فرموده است    
چه اگر كمتر از اين باشد ايمان نباشد، و اگر زيـادت از ايـن        . زيادت و نقصان نباشد   

باشد، آن زيادت كمال ايمان بود و مقارن ايمان و نـشان بـاور داشـتن آن باشـد، و                    
  آنچه دانـستني و گفتنـي و كردنـي باشـد، بدانـد و بگويـد و بكنـد، و آنچـه از آن                       
  احتــراز فرمــوده باشــند احتــراز كنــد، و ايــن جملــه از بــاب عمــل صــالح باشــد و 

 و از اين جهت ذكر ايمـان بـا          قابل زيادت و نقصان بود و لازم تصديق مذكور باشد،         
طوسي، . (»الذين آمنوا و عملوا الصالحات    «اند در همه مواضع       عمل صالح فرموده  

1362:38(  

  تـوان   ايمان امري معنوي است و جايگـاه آن قلـب انـسان اسـت كـه بـا تعريـف لفظـي نمـي                       
  .شـود  حقيقت آن را كشف كرد، بلكـه شـناخت واقعـي آن از طريـق علـم حـضوري ميـسر مـي                 

  ي لغــوي ايمــان، اعتقــاد و تــصديق قلبــي بــه چيــزي يــا كــسي اســت، ولــي در اصــطلاح،معنــ
  معناي خاصي از آن مقصود است و آن اعتقاد قلبـي بـه خـدا، معـاد، كتـب آسـماني، پيـامبران                      

ــت... و  ــد     . اس ــه آن پايبن ــل ب ــي دارد و در عم ــاد قلب ــور اعتق ــن ام ــه اي ــه هم ــه ب ــسي ك   ك
  ايمـان اسـت و اگـر عمـل نباشـد، نـشانگر ايـن              عمـل نمـودن، ظـاهر       . گوينـد   است مؤمن مـي   
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از اين رو در آيات فراواني ايمان و عمل صـالح بـا هـم ذكـر                 . است كه ايمان ريشه در قلب ندارد      
  .اندشده

  مراتب ايمان

  .بايد دانست ايمان داراي مراتبي است كه كمترين حد آن، ايمان به زبان است

       نَّا  قُل لَّمامء راَبـانُ           قاَلَتِ الْأَعخُلِ الاْيمـدا يلَم ناَ ولَملاَكنِ قوُلوُاْ أَس تؤُْمِنوُاْ و
 ُبگـو » ايـم  ايمـان آورده  «: نـشين گفتنـد    عربهاي باديه ؛  )14: حجرات (في قُلُوبِكم :

ايم، اما هنوز ايمان وارد قلـب شـما          ايد، ولي بگوييد اسلام آورده     شما ايمان نياورده  «
  !نشده است

  :گويد به آية فوق ميخواجه با استناد 

ايشان را گوي كه شما ايمان نياورديد، اگر ايمان تصديق و اخلاص دل اسـت، و آن                 
در دل شما نيامده و شما بر زبان كلمه شهادت رانده و از بيم كشته شدن مـسلمان           

. ( شده ايد كه اسلام، تسليم شدن به ظاهر است و ايمان اعتقاد به دل و باطن است 
  )39: 1362طوسي،

  : در معناي اين آيه آمده استتفسير الميزان،در 

  كنـد و سـپس توضـيح    ي شـريفه نخـست ايمـان را از اعـراب نفـي مـي               در اين آيه  
  هـاي شـما هنـوز       دهـد كـه منظـور ايـن اسـت كـه ايمـان كـار دل اسـت، دل                     مي

  آيـد   شـود، برمـي     با ايمان نـشده و در عـين حـال اسـلام را بـراي آنـان قايـل مـي                    
  ايمــان معنــايي اســت قــائم بــه قلــب و. و ايمــان چيــستكــه فــرق بــين اســلام 

از قبيل اعتقاد است و اسلام معنايي است قائم به زبان و اعضا چون كلمة اسلام بـه                  
  شـدن زبـان بـه ايـن اسـت كـه            نهـادن اسـت، تـسليم      شدن و گـردن    معناي تسليم 

شهادتين را اقرار كند، تسليم شدن بر اعضا به اين اسـت كـه هرچـه خـدا دسـتور                    
دهد ظاهراً انجام دهد، حال چه اين كه واقعاً و قلبـاً  اعتقـاد بـه حقانيـت آنچـه          مي

، 18 ج: 1363طباطبايي،. (گويد داشته باشد و چه نداشته باشد        زبانش و عملش مي   
520(  



 1389، پاييز 2، شماره آفاق دينفصلنامه   132

اسلام علانيت است و ايمان سريرت؛ اسلام آشكار است و ايمان نهان؛ اسلام آنست كه مردم از  
ت كه خدا از تو شناسد؛ اسلام با خلق است و ايمان با خالق؛ اسلام شريعت           تو بينند و ايمان آنس    

است و ايمان حقيقت؛ اسلام پوست است و ايمان مغز؛ اسلام سود است و ايمان سرمايه؛ اسـلام                  
صدف است و ايمان مرواريد؛ اسـلام كالبـد اسـت و ايمـان روح؛ پـس چـون از آن گـويي، بگـو                         

  )446: 1347ميبدي، . (يدمسلمانم به حكم و مؤمنم به ام
ايمان به تقليد است و آن تصديق  جازم باشد به آنچه تصديق بايد كرد، و اما زوالـش ممكـن                     

  . بود و چون تصديق جازم حاصل شود هر آئينه آن تصديق مستلزم عمل صالح باشد

         ي َلم ُولِهِ ثمسر نوُاْ باِللَّهِ وامؤْمِنوُنَ الَّذِينَ ءا الْمواْ  إِنَّمداهج واْ ورْتاَب ْ    و ِالِهموبِأَم 
؛ همانا مؤمنان كساني هستند كه به خـدا و          )15: حجرات ( أَنفُسِهمِ فىِ سبِيلِ االله   

اند و با جان و مال خـود   اند و آنگاه در شك و ترديد نيفتاده  اش ايمان آورده    فرستاده
  .اند، اينان  راستگوياننددر راه خدا جهاد كرده

و آن مقـارن بـصيرتي باشـد در بـاطن،     » يؤمنـون بالغيـب   «ز آن بهتر، ايمان به غيب است        و ا 
تـر  مقتضي ثبوت ايماني كانه من وراء حجاب و از اين جهت مقرون به غيب باشد، و از اين كامل                 

   :هايي كه در حق ايشان فرموده استايمان آن

     ؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إِذاَ ذُكِرَ اللَّها الْمإِنَّم           اتُـهايء ِملَـيهع ـتإِذاَ تُلِي و ُمقُلُوبه جِلَتو 
؛ همانا گرويدگان كساني هستند كه چون خدا را بر ايشان           )2: انفال(زادتهمُ إِيماناً   

هـا بترسـند، و چـون سـخنان حـق را برايـشان        ياد كنند، از عظمت و انتقـام او دل    
  .بخوانند، بر ايمان آنان افزوده شود

  :ظر خواجه عبداالله انصارياز ن

  در ايـن آيـت تـرس را شـرط ايمـان           . ترسـند   مؤمنان كساني هستند كه از خدا مي      
  .نهاد، زيرا ترس زينهار ايمان اسـت؛ حـصار ديـن اسـت؛ شـفيع گناهكـاران اسـت                  

  :در ايـن آيـت فرمـود      . هر دل كـه در آن تـرس خـدا نيـست آن دل خـراب اسـت                 
  :ان بترسـد و بلـرزد، جـاي ديگـر فرمـود           هاش ـ  مؤمنان ايشانند كه با ذكـر خـدا دل        

  )تطمـئن قلـوبهم بـذكراالله     (هايشان بياسـايد      مؤمنان ايشانند كه با ياد خدا دل      
ــده    ــه بن ــان، ك ــشان منتهي ــن ن ــديان اســت و اي ــشان مبت ــردد، آن ن ــده گ   و آرمي

ــي  ــته م ــويش پيوس ــدايت روش خ ــيدر ب ــد و م ــيگري ــد زارد و م ــدان ازنال   ، چن
ــداي   ــه ن ــراق بگريدك ــيم ف ــافواا(ب ــه  ) لا تخ ــراق ب ــيم ف ــد، و از ب ــر او رس ــه س   ب
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: 1367ميبـدي،   (روح وصال باز آيد، و در آن مقام بياسايد و بنازد و دلـش بيارمـد                 
370(  

  و ايـن مرتبـه ايمـان بـه كمـال اسـت و متـصل باشـد                 ) اولئك هم المؤمنون حقا   (تا آنجا كه    
  هـاي مراتـب ايمـان باشـد       به اين ايمان يقيني كـه شـرح آن بعـد از ايـن گفتـه آيـد، و آن منت                    

  و آنچه در سلوك كمتر از آن نشايد ايمان به تقليـد اسـت و ايمـان بـه غيـب؛ ايمـان بـه زبـان                          
؛ و  )106: يوسـف (»  و ما يؤْمِنُ أَكْثرهَُم بِاللَّهِ إِلَّا و هم مشْرِكُون        «تنها به حقيقت ايمان نباشد      

حاصل   و همراه اعتقاد جز مي    . داي شريك گيرند  بيشتر آنها به خدا ايمان نياوردند مگر آنكه با خ         
باشد به آنكه كامل مطلقي هست يعني آفريدگاري براي عالم هـست، بـا سـكون نفـس سـلوك                    

 : 1362طوسـي   . (ممكن باشد و حصول آن به غايت آسان باشد و با اندك سـعي حاصـل شـود                 
39(  

  ثبات

وي سخن خود   . ر كرده است  خواجه عليه الرحمه، دومين مرحله در بدايت حركت را ثبات ذك          
  :كند آغاز ميقرآن مجيداي از را با اين آيه

   يثَبت اللَّه الَّذِينَ ءامنوُاْ باِلْقوَلِ الثَّابِـتِ فـىِ الحÚيـوةِ الـدنْيا و فـىِ الاَْخِـرةَِ                 
خداوند كسانى را كه ايمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان،            ؛  )27: ابراهيم(

   !دارد هم در اين جهان، و هم در سراى ديگر توار مىاس

  :گويد و مي

در تثبيت عارف آنست كه وي را در دنيا زندگاني به استقامت دهـد؛ زنـدگاني كـه                  
. دامن او پاك دارد و چشم او بيدار و راه او راست و مركب او رهوار تـا بـه در مـرگ         

 از سايه انـسانيت و صـفت     آنگاه زندگاني حقيقي آغاز كند و به حيات طيب رسد، و          
كنودي خلاصي يافته و به قرارگاه عزت خود رسيده و شرف خـود را بـر فرشـتگان                  

  )522: 1347ميبدي، . (بدهد

ثبات حالتي است كه تا با ايمان مقارن نشود، طمأنينة نفس كه طلب كمـال مـشروط بـه آن                    
 نتواند بـود، و ثبـات       چه هر كس در معتقد خويش متزلزل باشد طالب كمال         . است ميسر نگردد  

ايمان عبارت از حصول جزم است به آنكه كاملي و كمالي هست، و تـا ايـن جـزم نباشـد طلـب                       
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كمال صورت نبندد، و عزم طلب كمال و ثبات در عزم تا حاصل نشود، سـلوك ممكـن نباشـد و                 
 مانند كسي كه شـيطان او (؛ »كالذي استهونه الشياطين في الارض حيران «ثبات    صاحب عزم بي  

باشد، بل متحير را خود عـزم نباشـد و   ) را از راه برگردانده و به سر در زمين انداخته و سرگردان      
تا عازم متوجه يك جهت معين نشود، حركت و سير و سلوك از او واقع نگـردد، و اگـر حركتـي                      
كند اضطرابي و ترددي بي حاصل باشد، كه آن را فايده و ثمر نباشد، و علت ثبات بصيرت باطن                   

شد به حقيقت معتقد خويش و وجدان لذت اصابت و ملكه شدن آن حالت باطن را بـر وجهـي          با
كه زوال نپذيرد، و به اين سبب، صدور اعمال صالحه از اصحاب آن ثبات دايـم و ضـروري باشـد                    

  ).44 :1362طوسي، (
  بنابراين، 

ممكـن اسـت بـر اثـر        . مرحله دوم از مراحل سير و سلوك، ثبات و اسـتواري اسـت            
دايش حالتي براي انسان جذبه اي حاصل شود و دفعتاً عوض شود يا فكـري او را                 پي

به حق راهنمايي كند و او تصميم پيمودن راه بگيـرد، ولـي در ايـن تـصميم ثابـت                    
بنابراين، صرف ايمان براي    . نباشد و علل و عواملي او را از اين تصميم پشيمان كند           

از ايـن رو  . ت در اعتقاد و ايمان برسدسلوك كافي نيست و سالك بايد به مرحله ثبا    
ذات اقدس خداوند در قرآن كريم يكي از اوصاف برجستة سالكان كوي حق را ثبات 

 )239: 1377جوادي آملي، . (داند مي

  ):27: ابراهيم(» هيثَبت اللَّه الَّذِينَ ءامنُواْ بِالْقَولِ الثَّابتِِ فىِ الحÚيوةِ الدنْيا و فىِ الاخَِْرَ«

خدا كساني را كه ايمان آورده اند به گفتاري استوار در زندگي دنيا و جهـان ديگـر                  
كساني كه ايمان آورده اند اگر بر ايمان خود ثابت بمانند و استقامت             . استواري دهد 

به خرج دهند خداوند هم ايشان را در دنيا و آخرت بر همان ايمانـشان ثابـت قـدم                   
تعالي نباشد ثبات خودشان سودي نخواهد داشـت و         كند، چه اگر مشيت خداي        مي

. كنـد   آري همه امـور بـه خـداي سـبحان بازگـشت مـي             . برند  از فوائد آن بهره نمي    
  )77، 12ج: 1363طباطبايي،(

روزي -به همين جهـت آنـان در آخـرت      . كند  خداوند نعمت ثبات را به مردم با ايمان عطا مي         
 در -شـوند  الي كـه ديگـران گرفتـار وسوسـه مـي     لغزد و همچنين در ح ـ  ها در صراط مي     كه قدم 

منظور از ثبات قدم، ثبات در سيرت و سنت ديني است و به طور كلـي، ثبـات                  . اخلاص پايدارند 
گويند فلان شـخص ثابـت        بنابراين وقتي مي  . در هر چيز به اندازه و در محدودة همان چيز است          

. . . ؛ و   »ثابت قول « بايد سخن بگويد    ؛ آنجا كه    »ثابت فكر «انديشد    قدم است، يعني آنجا كه مي     
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محتـاج اسـت و از آن كمـك         » پـا «ولي از آن جا كه رونده بيش از هر چيـز بـه نيـروي                  . است
گوينـد فـلان سـالك     شود و نيز اينكه مـي  بيشتر به قدم انسان نسبت داده مي» ثبات«گيرد،   مي

  .است به همين جهت است» پايدار«

  نيت

؛ ارزش اعمال به نيت و سـرانجام آن         )628: 1385پاينده،  (» الخواتيمانما الاعمال بالنيات و     «
توان گفت كه نيت همان هدف و مقصدي است كه هنگام عمل بر ذهن عمـل كننـده                    مي. است

شـود و بـه خـصوص اعمـالي كـه       دار مي همة اعمال انسان در رابطه با نيت معني  . مستولي است 
  .اند سوق دهندة انسان به كمال

  : فرمايد د ميرسول خداون

نية المؤمن خير من عمله و عمل المنافق خير من نيته و كل يعمل علي نيتـه فـاذا        
      ؛ نيت مؤمن از عملش بهتر )628: 1385پاينده، (عمل المؤمن عملاً نار في قلبه نور

كند و هرگاه     است و عمل منافق از نيتش بهتر است و هريك بنابر نيت خود كار مي              
  .شود دهد در قلب او نوري روشن ميمؤمن عملي را انجام 

  :آمده است» نيت«در تعريف و تحديد 

نيت همام عزم راسخ و اراده محكم براي انجام كار است، قطع نظر از اين كه انگيزه                 
نقـل  ) ع(در حـديثي از امـام جعفرصـادق         . هاي مادي   الهي در آن باشد، و يا انگيزه      

كند، كسي كه نيت صحيح     ا كمك مي  هاي بندگان به آنه   خداوند به قدر نيت   «شده  
و اراده محكمي داشته باشد، ياري خداوند براي او كامل خواهـد بـود و كـسي كـه                   

مكـارم  . (نيتش ناقص باشد به همان اندازه ياري الهي در حـق او كـم خواهـد شـد                 
  ) 266، 1ج: 1388شيرازي، 

  .داند خواجه سومين مرحله در بدايت حركت را نيت مي

  قُلْ إِنَّ ص        باتىِ لِلَّهِ رمم و اىْيمح كِى ونُس الَمِين   لاَتىِ و؛ بگـو   )162: انعـام  (  الْع
نماز من و سجود و قرباني من و زندگاني و مرگ من همه خدا راست، خداوند همه                 

  .جهانيان

  



 1389، پاييز 2، شماره آفاق دينفصلنامه   136

  بنابراين،

هر كس بداند كه او با خداست، بداند كه او براي خداست، وقتي خـود دانـست كـه                   
 خداست، بهره براي غير خدا نزد او نيست، پـس چنـين كـسي تـسليم حكـم                   براي

خداوند و نا معترض به تقدير اوست، نه معارض با اختيار و اراده خدا، و نـه اعـراض                   
   )317 : 1347ميبدي، . (كننده از گردن نهادن به امر خدا

  :گويد يكند و در تبيين ارتباط ميان نيت و عمل م خواجه، نيت را چنين تعريف مي

  نيت به معني قصد است و واسطه است ميان علم و عمـل؛ چـه اول تـا ندانـد چـه                      
. كاري كرد، قصد كردن آن كار نكند، و تا قصد نكند، آن كـار از وي حاصـل نـشود                   

  سير و سلوك قصد اسـت، و در سـير و سـلوك بايـد قـصد مقـصد معينـي كنـد و                        
         ت بايد كه مشتمل باشد بـر       چون مقصد، حصول كمال باشد از كامل مطلق، پس ني

طلب قربت به حق تعالي كه اوست كامل مطلق و چون چنـين باشـد نيـتِ تنهـا از         
ي جان است ؛ چه نيت به مثابه»نية المؤمن خيرٌ مِن عملِه«عمل تنها بهتر باشد كه 

يعني زندگي تن بـه جـان اسـت، و عمـل            » الأعمالُ بالنّياتِ «و عمل به مثابه تن و       
قارن نيت مقرون به طلب قربت باشد، هر آينه مقتـضي حـصول كمـال               خيري كه م  

  .باشد
   لَّا خَيرÙ فىِ كَثِيرٍ من نَّجوئهم إِلَّا منْ أَمرَ بِصدقَةٍ أوَ معـروُفٍ أوَ إِصـلَحِ  بـينْ                  «

  » أَجـراً عظِيمـا   النَّاسِ و من يفْعلْ ذاَلِك ابتِغاَء مرْضاَتِ اللَّهِ فَـسوف نؤُْتِيـهِ             
؛ در بسياري از نجواهاي اينان هيچ خيري نيست مگر كسي كه امر بـه               )114: نساء(

صدقه يا نيكي و يا اصلاح بين مردم كند و هركس براي رضاي خدا چنين كند، اجر 
  .عظيمي به او خواهيم داد

يـا كـار    بسياري از رازگوئي آنها نيكوئي ندارد جز آنكه آن رازها فرمـان نفقـه دادن                
نيك كردن يا اصلاح بين مردمان باشد، و هر كس از اين سه كار به قصد خشنودي                 

  )46: 1362طوسي، . (خداوند كند، مزد بزرگي به او خواهيم داد

نيت، خالص ساختن قصد و سير و حركت و جميع اعمال از براي خداي تعالي و قطع طمع از                   
 به خود راجع شود؛ پس از اين مرحله بايد سالك           اغراض دنيويه بلكه اخرويه بلكه از جميع آنچه       

بلكـه  . چشم دل از ديدن و نديدن و رسيدن و نرسيدن و دانستن و ندانستن و رد و قبول بپوشد                
شرط در محبت كامله آن است كه محبوب را فراموش كند؛ چه هنوز سر و كار با محبت است و                    

ت در نزد اهل محبت داراي اهميت و        قطع طمع در نزد سالكين عبارت است از اين مرحله؛ بهش          
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ارزشي نيست و اهل بهشت به علت علاقه و محبتي كه به آن دارند از لقاي خـدا در حجابنـد و                      
ــت آن ــاب آن        محب ــت حج ــشت اس ــان به ــه هم ــدا ك ــر خ ــه غي ــا ب ــت   ه ــشده اس ــا ن   . ه

  )146 : 1360حسيني طهراني، (

  صدق

   تؤبــه استــشهاد119كــه چهــارمين مرحلــه در بــدايت حركــت، صــدق اســت و بــه آيــه مبار
  :شده است

اى كـسانى كـه ايمـان       ؛  )119: توبـه  ( يأَيهَا الَّذِينَ ءامنُواْ اتَّقُواْ اللَّه و كُونُواْ مع الـصادِقِين         
  !خدا بپرهيزيد، و با صادقان باشيد) مخالفت فرمان(از ! ايد آورده

  :گويد خواجه با استناد به اين آيه مي

است هم تشريف و هم تهنيت، فرمان خدا، تشريف بشرا، تهنيت اين آيت هم فرمان 
فرمايد تـا بنـده را بـه خـود            زيبا فرماني مهربار، تشريفي دلدار، تهنيتي بزرگوار، مي       

دهد تا راه دل بر مهر او بندد، از حق بر خـوردار شـود، آن                  نزديك كند، تشريف مي   
يفي دارد و با جهان و جهانيان كه دلي زنده دارد، يادگار كسي پذيرد كه از حق تشر

  )50: 1362طوسي، ( .روزگار بيگانه وار گذراند

  دهـد در  يا ايها الذين آمنوا، نداي كرامت اسـت و نواخـت بـي نهايـت، بـه تقـوي فرمـان مـي             
  فرمايــد، چــه تقــوي مايــه اســلام  اســت، و صــدق كمــال ايمــان، تقــوي صــدق و راســتي مــي

ست داري، تقوي سرمايه عابدان اسـت و صـدق نـور            تقوي بدايت آشنايي است و صدق نشان دو       
ميبـدي،  ( معرفت را نشان، تقوي ره روان عالم شريعت است و صـدق وردزدگـان عـالم طريقـت    

1347 :419(.  
  :گويد علامه طباطبائي در اين خصوص مي

صدق در لغت راست گفتن و راست كردن وعده باشد، و در اين موضع مراد راسـتي               
در نيت و عزم و هم در وفاي به آنچه وعده كـرده باشـد، و   است هم در گفتن و هم  

ها كه پيش آيد او را، و صديق كسي است كه در ايـن همـه او را            هم در تمامي حال   
راستي پيشه و ملكه بود، و البته خلاف آنچه باشد، در هر باب از او نتوان يافـت نـه                    

وابهـاي او نيـز همـه       به عين نه به اثر و علما گفته اند، كه هر كس چنـين باشـد خ                
»  منَ الْمؤْمِنِينَ رِجالٌ صدقوُاْ ما عاهـدواْ اللَّـه علَيـه     «. راست بوده و راست آيد    

صدق خود  . ؛ مرداني هستند كه بر هرچه با خدا عهد بستند وفا كردند           )23: احزاب(
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ثبـوت  عهد كـرده بودنـد بـه    ) صلي االله عليه و آله و سلم(را  در آنچه با رسول خدا    
  رســاندند و آن عهــد ايــن بــود كــه هــر وقــت بــه دشــمن برخوردنــد فــرار نكننــد 

  )45: 1363طباطبايي، (

در اين آيت مدح صحابه پيغمبر است كه خواب آرام بر خود حرام كردند، تا در ميدان ديـن                   «
 خرام گردند، روز و شب همي تاختند، تا سرا پردة كفر برانداختند، تخم عبادت كاشتند تا ميـوه                 

سعادت برداشتند، مرداني كه وفاي عهد صفت ايشان و صدق در قول و عمل سيرت ايشان، كـه                  
در راه خدا از بهر اعزاز دين و اعلاءِ كلمة حق، تن سبيل كردن و جـان در خطـر نهـادن پيـشة                        

 نخست بـه مـا دسـتور صـدق و سـپس از              قرآن كريم ). 254،  2ج: 1342ميبدي،(» ايشان است 
  :فرمايد  داده مينتيجه اين كار گزارش

ــاهدان و     ــديقان، ش ــاء ص ــا انبي ــشان ب ــدگي و مرگ ــامبران زن ــي پي ــروان حقيق   پي
صالحان بوده، با آن ذوات نوراني محشورند؛ صدق تنها در گفتار نيست بلكه در نيت        
  و عمـــل نيـــز هـــست از ايـــن رو مؤمنـــان و پرهيزكـــاران داراي قـــدم صـــدق  

ــستند  ــدق   «ه ــدم ص ــم ق ــوا ان له ــذين آمن ــشر ال ــم و ب ــد ربه   . » عن
  )239: 1377جوادي آملي، (

   انابت

انابه در زبان عربي به معناي باز گشت به طاعت همراه با تؤبه و تضرع است ، در انابـه حالـت                      
در تؤبـه و انابـه، بازگـشت از معـصيت بـه             . عاطفي تضرع مطرح است كه در تؤبه مطرح نيـست         

شود مـسألة  تـضرع و ايجـاد     نابه ميعنصر اساسي كه موجب تفاوت تؤبه و ا      . اطاعت مطرح است  
  .حالت احساسي و عاطفي است 

  فرمايــد هــدايت الهــي و راهنمــايي او شــامل  مــي27خداونــد در ســوره مباركــه رعــد، آيــه 
واْ إِلـى    «شود كـه اهـل انابـه هـستند            كساني مي  لِمواْ لـَه        و أَنِيبـ   ؛)54: زمـر (»  ربكـُم و أَسـ

ــان بازگر  ــاه پروردگارت ــه درگ ــسليم شــويد و ب ــر او ت ــد و در براب ــن خــصوص . دي   خواجــه در اي
  :گويد مي

به سوي خداي خود برگرديد و او را گردن نهيد؛ انابت با خداي گشتن و بر او اقبال                  
كردن باشد و آن به سه چيز است، يكي به باطن كه هميشه متوجه به جانب خداي 

و ديگـر در    »  بقلـب هـأت    و جاء «تعالي باشد و در افكار و عزايم طلب قربت او كند            
گفتار اينكه در عموم اوقات به ذكر او و ذكر نعم و ذكر كـساني كـه بـه حـضرت او                      
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سوم از اعمال ظـاهره كـه       . »و ما يتذكرُ اِلّا من ينيب     «: نزديكتر باشند مشغول باشد   
هميشه بر طاعات و عبادات كه مقرون به نيت قربـت باشـد مواظبـت كننـد ماننـد                   

وافل و وقوف به مواقف بزرگان دين و بذل صدقات و احسان با خلق    صلوة فرايض و ن   
خدا و رسانيدن اسباب نفع به ايشان و باز داشتن موجبات ضرر ايشان و راستي نگاه 
داشتن در معاملات و انصاف از خود و اهل خود بدادن، و بر جمله التزام احكام شرع 

   )52: 1362طوسي، ( تقرباً الي االله تعالي 

  :تة راغب اصفهانيگف به

انابه يا از ناب ينوب، به معناي نوبت گرفتن و يا از نـاب ينيـب، بـه معنـاي انقطـاع                   
بنابراين منيب كسي است كه مكرراً نوبت بگيرد تا ببيند در رحمت ويژه الهي . است

شود تا او وارد گردد؛ يا منيب كسي است كه از غير خدا منقطع و               چه هنگام باز مي   
بـا تؤبـه و     : انابة«. كند از انابه، به عظمت ياد مي      قرآن كريم رتبط باشد و    به خداي م  

)  . . . و اتَّبِع سـبِيلَ مـنْ أَنَـاب إِلـى       (» اخلاص عمل به سوي خدا رجوع كـردن       
  . و از راه كسي پيروي كن كـه تؤبـه كنـان بـه سـوي مـن آمـده انـد                     ). 15: لقمان(
  )451: 1386راغب اصفهاني، (

؛ كلمة انيبـوا، امـر از   )54: زمر(»  ربكُم أَنِيبواْ إِلى«گويد  ئي در اين خصوص مي علامه طباطبا 
 »گوينـد  مصدر انابه است كه به معناي برگشتن بـه سـوي خداسـت، كـه آن را تؤبـه هـم مـي       

تنهـا كـسانى متـذكّر    ؛ )13: غافر( » و ما يتذََكَّرُ إِلَّا من ينِيب «). 446: 17،ج1363طباطبايي،(
  .گردند شوند كه بسوى خدا باز مى اين حقايق مى

  اخلاص 

  خـالص كـردن، پـاك كـردن، زدودن، حقيقـت اخـلاص ، دوري و تبـري                  «اخلاص به معناي    
ــد      ــشبيه در آن باش ــرك و ت ــائبه ش ــد و ش ــدا باش ــر خ ــه غي ــزي اســت ك ــستن از هرچي   » ج

نيت خود را از هـر      اخلاص عبارت از اين است كه انسان قصد  و           ). 147: 1386راغب اصفهاني،   (
 و داعي كليه اعمال او يك چيز و آن قرب الـي االله               چه كه غير خدا است خالص گرداند و انگيزه        

  .باشد

  ؛ و آنـان مـأمور      )5: بينـه ( » و ما أُمِروُاْ إِلَّا لِيعبدواْ اللَّه مخُْلِـصِينَ لَـه الـدينَ           «
  ردار خـويش را خالـصانه  نبودند جـز اينكـه خـداي يگانـه را بپرسـتند و ديـن و ك ـ        
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  كـردن چيـزي     يعنـي پـاك    ،براي او پاك دارند؛ پارسي اخلاص ويـژه كـردن باشـد           
  از هــر چيــز كــه غيــر او باشــد و بــا او در آميختــه باشــد، و اينجــا بــه اخــلاص آن

  خواهنــد كــه هــر چــه گويــد و كنــد قربــت بــه خــداي تعــالي بــود و خــاص  مــي
  ي و اخـروي بـا آن نيـاميزد        خالص بسوي او كند كـه هـيچ غرضـي ديگـر از دنيـو              

ــدينُ الخــالص « ــه ال ــا آن  » اَلا لَ ــه غــرض ديگــري ب ــود ك ــل اخــلاص آن ب   و مقاب
  نـامي يـا طمـع ثـواب آخـرت           درآميزد و ماننـد حـب جـاه و مـال يـا طلـب نيـك                

  يا از جهت نجات و رستگاري از عذاب و ايـن همـه از بـاب شـرك باشـد، و شـرك                      
  پرسـتي بـود و بـاقي همـه شـرك          دو نوع جلي و خفي؛ امـا شـرك جلـي آن بـت               

نيةُ الشركِ في امتي اَخفي مِن دبيـبِ النَّملـةِ       «خفي باشد، قال صلي االله عليه و آله         
و طالـب كمـال را شـرك تبـاه تـرين      » اسوداءِ علي الصخرَةِ الصما في الَيلةِ الظلمـاءِ    

مـلْ عملًـا صـالِحا و لَـا         فَمن كاَنَ يرْجواْ لِقاَء ربهِ فَلْيع     «. مانعي باشد در سلوك   
؛ پس هر كه بـه لقـاي پروردگـارش اميـد            )110: كهف(» يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا   

دارد بايد كاري شايسته انجام دهد و هيچ كس را در عبـادت پروردگـارش شـريك                 
  .نكند

پـس  . و چون مانع شرك خفي بر طرف شود سلوك و وصول به آساني دست دهـد               
باشد بايد كارهاي نيكو كند و در پرسـتش   ميدوار به ديدار پروردگارش مي هر كس ا  

  . . . .خداوند كسي را در آن انباز ندارد و شركت ندهد
ــن   ــت اي ــت اســت، و منظــور از خلــوص ني منظــور از اخــلاص همــان خلــوص ني  

  گيــري تنهــا خــدا باشــد و بــس؛ ممكــن اســت كــساني اســت كــه انگيــزه تــصميم
  م بـراي انجـام مقاصــدي باشـند ولـي انگيـزة آنهـا رســيدن      هـاي محك ـ  داراي اراده

  امـا سـالكان راه خـدا كـساني هـستند كـه ارادة نيرومنـد               . به اهداف مـادي باشـد     
قـرآن  در آيـات    . هـاي الهـي اسـت       آنان آميخته با خلوص نيت و برخاسته از انگيزه        

ــد ــت اهميــت   مجي ــدازه اخــلاص ني ــه ان ــر چيــزي ب ــه كمت ــات اســلامي ب    و رواي
سخن از اخلاص   ) ع( و كلمات معصومين     قرآن مجيد در جاي جاي    . ه است داده شد 

نيت به ميان آمده و عامل اصلي پيروزي در دنيـا و آخـرت شـمرده شـده اسـت، و                     
جـوادي آملـي،    . (ارزش اسـت    اصولاً از نظر اسلام هر عملي بدون اخلاص نيـت بـي           

1377 :251(  

ن اركان سـير و سـلوك الـي االله بـه شـمار              مسأله  اخلاص در نيت و اعتقاد و عمل از مهمتري          
  .آيد مي
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نيت هميشه برخاسته از ايمان و يقين و عمق معـارف الهيـه             ] در[بي شك اخلاص    
است، هر قدر يقين انساني به توحيد افعالي خدا بيشتر باشد، و همه چيـز را از او و                   

ان وجود دارد، آن از ناحيه او و به فرمان او بداند، و اگر اسباب و عواملي در عالم امك     
را نيز سر بر فرمان او ببيند، چنين كسي اعمالش توأم با خلوص است، زيرا جز خدا                 

اول الـدين   «: فرمايـد مـي ) ع(امام علـي    . بيند كه براي او كار كند     مبدأ تاثيري نمي  
و كمال معرفته التصديق به ،كمال التصديق  به توحيـده و كمـال توحيـده     معرفته،

آغاز دين معرفت خداست و كمال معرفتش تصديق ذات اوسـت،           ؛ سر   »الاخلاص له 
باشـد و كمـال توحيـد او        و كمال تصديق ذاتش، توحيد و شهادت بر يگانگي او مي          

  )269: 1381مكارم شيرازي، . (اخلاص است

  .كند ي كوتاه بيان مي سوره كهف حقيقت عمل صالح را در يك جمله110آيه 

. ايد، رنگ عمل صالح به خود نخواهد گرفت       تا حقيقت خلوص و اخلاص در عمل ني       
چنين روايت شده اسـت كـه هـركس         ) صلي االله عليه و آله و سلم      (از پيامبر اسلام    

ــد و روزه بگيــرد و صــدقه بدهــد، در عبــادت    ــا و خودنمــايي نمــاز بخوان ــراي ري ب
مكـارم  . (پس حضرت آية مزبور را تلاوت فرمود    . پروردگارش، شريك قرار داده است    

  )304: 1388شيرازي، 

  :در شأن نزول اين آيه آمده است

  آمـد و عـرض كـرد     ) صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم          (شخصي خدمت رسـول خـدا         
آورم و اين اعمال را       كنم و صله رحم به جا مي        يا رسول االله من در راه خدا انفاق مي        

دهـم، امـا هنگـامي كـه مـردم از ايـن اعمـال سـخن                  فقط به خاطر خدا انجام مـي      
اين اعمال من چگونه    . شومكنند، مسرور و خوشحال مي      د و مرا ستايش مي    گوين  مي

. اســت؟ پيــامبر ســكوت كــرد و ســخني نفرمــود تــا اينكــه آيــة فــوق نــازل شــد  
  )218: 1383آقاميري،(

 نتيجه

ــي    ــي را طــي م ــرينش، مراحــل مختلف ــداي آف ــالم از ابت ــن ع ــسان در اي ــر ان ــد، و در ه   كن
  هـا بـه مـسافراني تـشبيه          از منظـر عرفـا، انـسان      .  دارد اي  هـا و نيازهـاي ويـژه         مرحله خواسـت  

  رسـاله  . انـد انـد كـه از نقطـه عـدم بـه راه افتـاده و بـه سـوي لقـاء االله، در سـير و سـلوك                      شده
  اوصــاف الاشــراف يكــي از پــر محتــواترين كتــب در بيــان مراحــل ســير و ســلوك عرفــاني بــر  
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 شـش امـر را لازم و ضـروري          اساس ارزيابي عقلاني و منطقي اسـت كـه بـراي بـدايت حركـت              
ــت، صــدق، انابــه، اخــلاص : شــمارد مــي ســير و ســلوك در واقــع از مرحلــه . ايمــان، ثبــات، ني  

اخلاص در نيت و اعتقاد، از مهمتـرين        . رسد  شود و با اخلاص به اتمام مي      اول و با ايمان آغاز مي     
ه         آيد؛ و اين نيز برخاسته از ايمـان و ي           اركان سير الي االله به شمار مي       قـين و عمـق معـارف الهيـ

  .است
و رجـال صـدقوا مـا       «دانـد؛     ها و مراحل براي سـالك لازم مـي          خواجه صدق را در تمامي حال     

خواجه با اينكه مدعي عارف بودن و تجربة عرفاني نيـست، امـا تـلاش نمـوده                 . »عاهدوا االله عليه  
و ترتيـب عقلانـي و      است مراحل سير و سلوك عارف باالله را تا وصول به حقيقت، بر اساس نظم                

  .منطقي در اوصاف الاشرف تبيين نمايد

  خذĤمنابع و م

 .ترجمه ناصر مكارم شيرازي). 1388. (قرآن كريم
: تهـران . نامه ايمان و كفر در قرآن       نماي شخصيت در فرهنگ   ). 1383. (آقا ميري، سيده طاهره   

  .دانشگاه آزاد
 .انديشه هادي: قم)). ص(ار رسول اكرمسخنان گهرب ( نهج الفصاحه).1385. (پاينده، ابوالقاسم

 .اسراء: قم. مراحل اخلاق در قرآن). 1377. (االله جوادي آملي، عبد
منسوب به بحر العلوم، مهدي بـن        ( رساله سير و سلوك    ).1360. (حسيني طهراني، محمد حسين   
 .حكمت: ؛ تهران)مرتضي الطباطبائي النجمي

.  ترجمـه مـصطفي رحيمـي نيـا        .دات الفاظ القرآن  مفر). 1385. ( محمد  بن راغب اصفهاني، حسن  
  .سبحان: تهران

 .مركز نشر دانشگاهي: تهران. تاريخ فلسفه اسلامي). 1362. (شريف، ميان محمد
.  ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني      . تفسير الميزان  ).1363. (طباطبايي، سيد محمد حسين   

  .اميركبير: تهران
ترجمه ركن الدين محمد بن علي      .  اوصاف الاشراف  ).1362. (طوسي، نصيرالدين محمد بن محمد    

 .انجمن اسلامي الغدير: تهران. جرجاني
  .نشر هما: تهران.  تصحيح جلال الدين همائي. اخلاق ناصري).1370. (ــــــــــ

  .فروغي:  تهران. تاريخ فلاسفه اسلام).1353. (مدرسي چهاردهي، مرتضي
 .نا بي:  قم در قرآن، اخلاق).1381. (مكارم شيرازي، ناصر

  .نا بي:  قم. قرآن كريم و شرح آيات منتخب).1388. (ــــــــــ
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خلاصه تفسير ادبي و عرفاني قـرآن       ( كشف الاسرار و عده الابرار       ).1376. (ميبدي، احمد بن محمد   
  .اقبال: تهران. به نگارش جيب االله آموزگار). مجيد، خواجه عبداالله انصاري، به فارسي

  


